یک شعر یک شاعر (فریدا صبا)
میبدی: هم میهنان ارجمندم اجازه بدهید که برویم به استقبال آقای دکتر اسماعیل نوری علا عزیز، می خواهند ما را با یک شاعره آشنا می کند خانم فریده صبا، درود بر شما آقای دکتر نوری علا. 
نوری علا: سلام عرض می کنم خدمت حضرتعالی و همکاران و شنوندگان گرامی برنامه شما. 
میبدی: امیدوارم که حال شما خوب باشد.  
نوری علا: قربان شما بد نیستم. 
میبدی: قبل از اینکه بحث را شروع کنیم به من بگوئید اولین فیلم چارلی چاپلین را در کدام سینما دیدید؟ خاطرتان هست؟
نوری علا: سینما یادم است و اینکه اسم سینما چه بود، فکر کنم سینما متروپل سر لاله زار نو. 
میبدی: من در سینمایی به نام مایاک دیدم در شیراز، متعلق به آقای مشیری بود به خاطرم هست. دکتر نوری‌علی عزیز برویم به سراغ شاعر ارجمند و نازنین خانم فریدا صبا. 
نوری علا: عرض کنم قبل از ورود به آن مطلب، فکر کردم که برای شنوندگان برنامه توضیح بدهم که من در این سری از برنامه‌ها کوششم این بوده که به چند مطلب مختلف اشاره بکنم. نخست اینکه راجع به مفاهیمی که در زمینه نقد و ارزشیابی شعر بکار می رود و بعد تنوع صورت ها و فرم های شعری در زبان فارسی، در عین حال معرفی ویژگی های شعر شاعران سرشناس معاصر، همچنین نشان دادن تحولات گوناگون شعری پس از انقلاب و معرفی برخی از چهره‌های قابل اعتنای شعر امروز ایران که بعد از انقلاب کار خودشان را شروع کردند و همچنین معرفی چهره‌های شعر ایران که در خارج از کشور کار می کنند و بالاخره توجه به اینکه بهرحال شعر حدیث نفس آدم است و در واقع شاعر را می شود اینگونه تعریف کرد که انسانی است که آنچه را که از طریق عاطفی تجربه می کند، آنگونه بیان می کند که هم از هم عصرانش و هم آیندگانش بتوانند در تفکر و احساسات و عواطف او شریک بشوند. در این میان آنچه که به ما در خارج از کشور مربوط می شود، عبارت است یک طیفی از این عواطف که به آنهایی مربوط می شود که مجبور است به ترک وطنشان می شوند و ساکن شدن در سرزمینهای بیگانه. بهرحال هرگونه تغییر محل و زندگی با عواطف گوناگون آدم همراه است. حتی در حد تغییر یک خانه ای که سالها در آن زیسته ایم، ما دچار انواع و اقسام طوفانهای عاطفی می شویم، چه برسد به تغییر وطن. این طیف عواطف، منعکس کننده تحولاتی هم هست که بر مهاجران و و فراریان و پناهندگان می‌گذرد. اینها از دل طوفانی از عواطف رد می شوند. بطوری که من فکر می‌‎کنم که مسلما روزی خواهد آمد که پژوهشگران آینده با مطالعه شعری، شعرهایی که شاعران مهاجر در غربت نوشته اند، بنشینند و تاریخ عاطفی این نسل را بنویسند. امروز من شاعر بی سر و صدایی را انتخاب کردم که در لس آنجلس زندگی می کند و حدود 18 سال پیش مجموعه ای از اشعارش را همراه با مقدمه ای از زنده یاد نادر نادرپور، شاعر بزرگ ایران منتشر کرد. این شاعر خانم «فریدا صبا» نام دارد. همانطور که گفتید، که در کتابش یک مجموعه ای از تصاویر کوچک و تکان دهنده از این طوفان عاطفی ناشی از ترک وطن و زندگی در غربت را به ما نشان می دهد. در این مقام به نظر من اینکه شاعرها تا چه حد و از زبانی که به کار می برند یا تکنیک های شاعری تسلط دارند، در درجه دوم اهمیت قرار دارد. بیشتر آن طوفان عاطفی که عرض کردم که در دل این شعرها جاری است، به نظر من از دیدی که امروز مطرح می کنم، اهمیت پیدا می کند. شاعری آمده که نیم بیشتری از عمر خودش را دور از وطنش بگذراند، در غربتی که در ابتدا اصلا آن را دوست نمی دارد و به آن سخت بیگانه است، اما می داند که احتمال بازگشت به وطنش بسته است و به این آسانی ها گشوده نخواهد شد. من به این برخورد اولیه با مسئله تبعید کار دارم که در دفتر شعر خانم فریدا صبا که «زمزمه در باد» نام دارد منعکس است و من دو قطعه را امروز انتخاب کردم که برای شما بخوانم. یکی در مورد انسان مهاجر و اصرارش بر اینکه قبول نکند که اینجا وطن جدید من است و من باید در اینجا جا بیفتم، رد کردم. یعنی اگر که بگوییم انسان در این تجربه غربت از مراحل مختلف می گذرد، مرحله اولش این است که نمی خواهد قبول بکند که آن وطن گذشته، دیگر در دسترس نیست و باید در اینجا بیفتد. و یکی هم بر می گردد به اینکه شاعر احساس عاطفی خودش را چگونه به اشیاء و جهان اطراف خودش تسری می دهد. من شعر اول را بخوانم و سپس بپردازم به مقایسه ای که شاعر بین خودش و درخت کریسمس است که در گوشه اتاقش ایستاده کشف می کند. شعر اول شعر کوتاهی است به نام «غروب غریبانه» «نه به کوچه هایش دل بستم/ و نه به خیابان هایش/ نه سبزه هایش را دیدم/ و نه گلهای رنگارنگ و همیشه بهاراش را/ و نه نخل ها را که سبز و کشیده/ به آسمان می رسیدند/ نه بر کنار آبی اقیانوسش/  آرام گرفتم/ و نه به غروب و طلوع خورشیدش/ دل بستم/ نام ها را ندانستم/ مرزها را ندیدم/ و زمزمه باد را نشنیدم/ مرا با خاکش/ پیوندی نبود/ نمی خواستم که بمانم.» و شعر دوم منظره اطاقی را ترسیم می کند که در گوشه آن درخت کریسمس را کار گذاشتند و با آویز های مختلفش. «خانه ای در سرزمین دور/ سبز و پر وهم و پر آوا اشت/ مانده بود/ دور از دیار خویش/ غربتی در خانه ما داشت/ بر سر و دستش/ همه آذین و پولک بود/ تارکش پر از ستاره/ بوی روشن بود/ دست هایی باز و آماده/ از برای رستن و سبزی/ ریشه ای اما/ به روی فرش خانه/ جای خاک خوب موطن داشت/ او به جای میوه چوبین/ بوی سرخ و برگ زرین/ او به جای ریشه دیرین/ پایه سرب دروغین داشت/ برگ های سو.زنی اش/ پر ز عطر خوب جنگل بود اما/ ساقه خشک میانش/ پولک سخت و سیاهش/ حاکی از دوری از رود و جنگل و خاک و بیابان بود/ در اوان نوجوانی/ تیشه ای بر ریشه اش کوبید/ چند او را هم به جای خویش/ مرد و در غربت سرای بی نشان از خویش/ جای دادش بر سر بیقوله ای تاریک/ بی حدیثی/ یا نشانه از سرزمین خویش/ ریشه اش جامانده بر آن خاک دورادور/ کاج/ جان من بود.»

میبدی: قوق العاده، تشکر آقای نوری علا عزیز سپاسگزار تا دیدار با شاعر دیگر.

نوری علا: خیلی متشکرم روز بر شما خوش.
